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 تابعت  م   زندگان   هزاره ای بر ذهنیّت و روان   ردگان  م  سیطره 
  

تحوّلات قرن هیجدهم    پیامد   در بطن شور و شوقی پرورده شد که از   ن  حسّ بنیادین و کلیدی فرهنگ آلما.   ... )
ونی را    متعاقبش  نهاده شد.   «آگاهبود آزادی»در  نی     . سنگپایه آنه بود ریشه گرفت ، حقّ و نی  انسانها در گوهر خویشتی 

ت خود ر   شخصی  فرابالند و شکوفا کنند.     یاهتصمیم   کاربست  با   ا یافتند که حسب آن توانستند فردیّ
ی

قاطع از بهر زندگ
امون  اجرا میشدند،   ین لطمه  نتوانستند به گوهر و خواست آزادهرگز  فشارها و سرکوبهانی که از مناسبات پی  ی، کوچکیی

وهانی   ا ای بزنند؛ زیرا فرد فرد انسانه  بیگانه یا مغلوب و تسلیم نی 
  محتاج این نبودند که اراده فردی خود را تابع قدرنی

رم دادن گوهر ذانی خود«  عماوراء الطبی  مجهول در 
ُ
ی به ذات خویش در سمت و سوی »ف ه کنند؛ بلکه همچون اثری هی 

 منحصر به فرد خود ر کوشش کردند و  
ی

ت و شخصیّت و تار و پود زندگ   د. فرد فرد انسانها شالوده ریزی کنن  ا توانستند فردیّ
را در وفاداری به گوهر خود کشف کردند و اصالت آنچه را   «خود نبود»یقت   داشتند و معنای  و  »آزادی« به خویشتی  

باور    د ردن ک   ، حسّ بودند به ذات خود   ر ریش   توانستند   و   داشتند و  تخمه    ا ه های خلوص وجدان فردی خود  در ژرفای 
 (. ند هتمیی   و تشخیص د وجودی خویش 

 

[Paul Hofmann (1880 - 1947) – Sinn und Geschichte – Verlag Ernst 
Reinhardt – München, 1937, Seite: 340] 
 

ا  نیاکان و اجداد و پدران ما، هر چقدر نابغه  
ّ
و افکار و نگرشها و بینشهایشان برای دورانهای مختلف نسلهای جامعه و حت

ی معتیر و ارزشمند  معاصر و همپای با ما نیستند؛ آنهم عصری و زمان     هرگز   نی   بوده باشند، در یک چی     دیگر جوامع بشر
ییم. دوران هر نسلی به زمان و مکان، محدود و وابسته است که مُعضلات خاصّ خودش را دارد،   که ما امروزیان در آن می  

 با نسلهای پیش از خود، شباهتهانی داشته باشند. نسلی که میخواه
ی

فرزند  د  هر چند در برخ  از جلوه های عام و فرهنگ
ه شود و    ا ، باید بتواند بر آنچه که بباشد   عصر خویش  نمیکند، چی 

مکانهای  اواقعیّت دوران در زمان و مکان، همخوان 
ی  نفوذی ی تام  فردی  آن را بر رفتار و گفتار و منش  و تاثی  کند. آنچه    و مسدود   ممانعت  نه تنها سنجشگری؛ بلکه با دلی 

ها، کلیدیبرای اجداد و نیاکان و پدران ما میت  وانسته است مفید و کارگذار و معنادار باشد، در عصر من میتوانند همان چی  
ی در زمان    دلایل   ترین  مغز و روان همعصرانم باشند. خوب بودن و کاربرد داشتی  چی  

ی
بدبختی و ذلالت و فلاکت و گندیدگ

مند خواهد داشت. خاصیّت هر  ه  و بهر   و مکان ایکس به معنای این نیست که در تمام زمانها و مکانها عملکرد یکسان
ی را   ، افت و خی   دار چی   باید مدام به محک زد تا ارزش کاربردی آن برآورد و ارزیانر و  ،  د و مرتبط استکه با جهان انسان 

 سنجیده شود.  
زمان    دیگر و  بودند، در دوران   م  اجتماعی ستوده و محیی مناسبات  دیگر  اعتقادانی که روزی روزگاری در  مکان   دیگر و 

و مزاق پیشینیان ما مزه میداده    مزاجزاترین و کمر شکن ترین مسائل اجتماعی شوند. آنچه به    میتوانند برای نسلها، بحران
ی از اعتقادات را   قن وجود ندارد که اثبات کند به مزاج و مزاق من نی   سازگار و دلچسب خواهد بود. کثی 

ّ
است، دلیلی مُت

ن تبدیل شود.  آ  باید همچون آت و 
ّ
ل به دور ریخت، پیش از آنکه خانه مسکون  به آشغالدون  و فضای متعف  شغالهای می  

سیطره عقاید پوسیده مردگان هزاره ای بر ذهنیّت و رفتار و گفتار ایرانیان قرنهاست که مناسبات باهمستان نسلها را به  
آن نبوده    ؛ زیرا هیچ نسلی بر ند ا نشیب تاری    خ تبدیل کرده    علیه یکدیگر« در فراز و   خونت     گرداب »انقلابها و کشمکشهای

    است که از سیطره استبداد عقیدنی نسلهای قبل از خود به در 
ی

آید و استقلال فکر خودش را حفظ کند و راه و روش زندگ
یانهای    از گذشته های دور تا امروز، هر نوع تحوّل تق و لقی در جامعه ایران  با قطع و تکه  خودش را بیازماید.  پاره کردن سرر

وجود افراد اجتماع از یکدیگر و به جان همدیگر انداختی  آنها توام بوده که پیامدهایش قهقرانی و تکرار حماقتها و فروپاشر  
 مناسبات انسان  به بدترین فرم ممکن بوده است.   

نده به فکر باشند،    ی مایه دار افکار برای آفرینش باهمستان  که هم، انسانها با منشر نو پرورده شوند، هم سرشار از   و انگی  
  ، هم در وطن، هم در اقصاء نقاط جهان، باید آموخت که چگونه میتوان از بار کمرشکن سیطره عقاید مردگان هزاره ای

های خود در دوران خویشتی  واگرداند. زندگان     هی 
ی

گسست و کودهای حاصلخی   از آنها را به پرورش و آموزش و بالندگ
ع عقاید فسیلی و گندیده و  و نر مغز مردگان هزاره ای میشوند، در حقیقت، مردگان  هستند که با هزار سالگان سر  که تاب

       به سرند و رمز و راز فلاکتهای دوران خود را نمیدانند.   
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دریای دانش و معرفت و    گردآمد   وقتی ظرفیتهای انسانها بدون در نظر گرفتی  جنسیّت آنها از یکدیگر متفاوت هستند.  
غرق دریا  بلافاصله  جایش آن سرازیر خواهد شد و او را  گن شعور و آگاهی را بخواهی در حجم کوزه ای انتقال دهی، از  



ب  امّا خواهد کرد.   بپیوندند، آنگاه هیچکدامشان دریا    ر آن میشوند که به یکدیگر وقتی دیگران  باشند که دریا هستند و 
اقیانوساند منخواهند   بلکه  تصفیّه   پذیرش  و گنجایشمیشوند    ؛  مُتعاقبا  و  و گندابها  فاضلابها  ا 

ّ
حت دارند  را  ی    هر چی  

، میشوند  را   آنها   ناخالصیهای ، میشوند یک سطل. محتوای صدها کوزه را که خالی کت  .  محتوای دهها کوزه را که خالی کت 
، میشوند یک ا  سها را  و قیانا ستخر کوچک. امّا دریا دریاها را که به هم بپیوندانید، یک بشکه. هزاران بشکه را که خالی کت 

 و مفید بودنشان قرنهای متمادی پایدار میمانند.   آور   فریده اید که عظمت و بهرهآ
امثالهمپیوستی  دریا  رَوَند همبستگیهای اجتماعی،   به    ی گرایشها و نحله ها و فرقه ها و سازمانها و گروهها و احزاب و 

همدیگر است که در همعزمی و همپانی و همکاری با یکدیگر بدون در نظر گرفتی  اعتقادات شخصی و گروهی و نحله ای  
میتوانند از پس تمام مُعضلات و فلاکتهای اجتماعی و کشوری از بهر خشنودی و شادخواری و مناسبات فرهنگیده برآیند.  

شها و انقلابهای اجتماعی   ست کهبیش از یک قرن ا ایران  گرایشهای رنگارنگ چرا   تا امروز در تمام حرکتها و جنبشها و خی  
ر و محدود به همعقیدگانشان باشند؟ چرا؟.  علیه زمامداران وقت

ّ
وی با گنجایشر محق   فقط خواسته اند کوزه ای می  
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و بویژه کنشگران    در کلیّت جامع  انسانهای اجتماعگزینش خردمند و شایسته آفرینگوییها در مکانها و زمانهانی رُخ میدهد که  
میکنند    –عرصه کشورداری   آنان  که تلاش  آنان  که حاکمند، خواه  نو در خواه  »بقاء و  در موقعیّتهای    -افکنند  نظمی 

« روبروی همدیگر بایستند    به حلّ و فصل کردن مُعضلات میهت  و کشوری د  نمیتوان  ها   اینکه کدام گزینه  . تشخیصنیستی
ین فرصت ممکن مدد ک  با تصمیمات و ابتکارات و تدابی  دوراندیشانه ،  ند به این منوط نیست که چه کسان  ندر کوتاهیی

ان  به سائقه »قدرت و امتیاز« علقه عقیدنی و  چه گرایشها و نحله ها و احزاب و گروهها و سازمانهانی   عای    به چه می  
ّ
اد

می دارند؛ بلکه به این بازبسته است که طرفت   
ّ
ان از عمق پرتگاه نیستی و محو شدن   با مُعضلات  درگی   حقّ مسل تا چه می  

تاریخ   مسئولیّت  و  دارند  دهنده  شدار 
ُ
ه و  درخور  آگاهی  ت«، 

ّ
مل و  چ  »میهن  هر  میفهمند.  را  دردهای خود  قدر زخم 

وط است. بسیار کاجتماعی و کشوری، عمیق و هلاکتبار باشند، فرصت برای درمان،    وتاه و مشر
 با تمام ابزارها و ارگانها و راه و روشهانی که در جهت سیطره مطلق حکومت الهی از چهار دهه پیش تا  

سیستم فقاهتی
خویانه

ّ
رانیان به کار بست و همچنان جنونوار  برای استمرار بدویّت الهی  بر ذهنیّت و رفتار ای  کنون با خشونتی بدوی و دد

 میکند، چفت و بست مناسبات انسان  را  
ّ
« آونگوار چسبانده    پرتگاه   قسمت  ترین  نقطه ایاوج    بهدر ایران  تقلّ »نیستی
ت، بیشیی میتوان م  ؛ طوریاست

ّ
  بود تا به امیدوار بودن به »آزاد« شدن از سقوط   طمت   که به سقوط آزاد حکومت و مل

 .  در قهقرانی مطلق
 

ز و ساده لوحیهای -3  بار ف تاسّ  برآوردهای خطا آمی 
 

مندان تفاوت زایش پدیده های مختلف اجتماعی و کشور  ران و فیلسوفان و پژوهشگران و هی 
ّ
ی و سپس صف آرانی متفک

اشان و موسیقیدانان و کنشگران
ّ
نق ی    و  باخیی به  در سرزمینهای  ایران   پرداختی  تحصیل کردگان  نحوه روبرو شدن و  با 

است که    مُعضلات این  در  ایران  زمیت   منحصرا  مغرب  و    ا بکوشندگان  هن 
ُ
پدیدپا  مسائل ک پای  نوظه  به  به  های  هور 

برای رویارو شدن با نقش  سنجشگری آنها از ابعاد گوناگون همّت میکنند و کرد و کار خودشان را به حیث روشر خردمند  
پدیده های جور واجور در مناسبات اجتماعی و رفتارهای فردی به حساب می آورند. مغرب زمینیان در سنجشگری نر  
ه   محابا و  بررش چند و چون تمام پدیده هانی که نر واسطه با آنها گلاویز هستند، از پیشگامان سازش ناپذیر و پیگی  گسیی

آ می  شمار  به  ترازوی  سنجشگری  در  متنوّع  ابعاد  از  داشت که  ، سراغ  زمت   مغرب  در  نمیتوان  را  ای  پدیده  هیچ  یند. 
 سنجشگری پژوهیده نشده باشد. 

اسلامیّت و رفتارها و گفتارهای مسلمانان حاکم بر سرنوشت کشور و اجتماع، مّعضل مردم  مسائل ایران و بویژه، نقش  
؛ بویژه  کنند در رویکرد به سنجشگری گفتارها و کردارهای مسلمانانر میایران است در جامعیّت وجودی. کسان  که تصوّ 

با تاش جُستی  و گفتاوردهای انتقادی در خصوص مذاهب و ادیان دیگر به   وضعیّت تشیّع و شیعه گری فاجعه بار ایران  
باید  رسیده اند،    در گلاویزی با ادیان و مذاهب رایج در کشورهایشان  همان نتایخر خواهند رسید که سنجشگران بیگانه

. بحث بر سر  خطاهای اصلاح ناپذیر انباشته است محکوم و اسی   و  ذهنیّتی ساده لوح پذیرشر از  توهم و   گفت که چنت   

این است که انتقاد    ئله؛ بلکه مس ، نر ارزش هستند رنگارنگیا ادیان و مذاهب    از اسلامیّت  این نیست که انتقادات دیگران
کنشها و  و    ایران  اتش بر مذهب و دین غالب بر ذهنیّت مردم ی  از مبان  اعتقادانی دیگر ادیان و مذاهب، پیامدهایش و تاث

 . بوده اند و هنوز هستند ، چقدر موثر و در کدام ابعاد کارگذار مردمبر سرنوشت  ت   عقیدنی حاکمواکنشهای 
راء و دیدگاهها و بررسیهای مغرب زمینیان آبا استناد کردن و متابعت از  ؛ آنهم  اسلامیّت  رویارونی ایرانیان در سنجشگری 

  ،
ّ

نه تنها خردلی بر ذهنیّت اعتقادات اسلامی ایرانیان خراشر    است که سنجشگریها   حقیقت تلخنشانگر این  به طور کلی
عت   شده اند تا بر  حقانیّت و کمال و تمام و نر نقص بودن    طبل  ایجاد نکرده است؛ بلکه دقیقا ابزاری در دست متشر

ا تمام  استقبال کنند.    با هلهله و حقّ به جانتر از سنجشگران بیگانه  اسلامیّت با دبدبه و کبکه بکوبند و 
ّ
در این زمینه حت

 کردند 
ی

شتی   و همچنان نر شائبه به نو   تلاشهانی که طیف تحصیل کرده ایران  در عرصه های مختلف علوم تجرنر و فرهنگ
عت   از طرف    و ترجمه انواع و اقسام کتابها مشغولند  ّ ،    مُتشر

ّ
ند و هنوز  شد  مصادره به مطلوب  و مسلمانان مُعمّم و مُکلّ



ا   و   میشوند 
ّ
ند و همچنان مددها کرد؛ بویژه تشیّع  یّتبه استحکام و حقّ به جانب جلوه دادن مبان  اعتقادانی اسلام  حت
 .  مدد میکنند 

تعداد   به  انجمنها و نگاهی گذرا  ها و   موسسه ها و گروهها و  حادیه 
ّ
از نخستت   سالهای    ات سازمانها و محفلهای اسلامی 

ه و ذالک   حکومت »پهلوی دوم« یات آنها از کتاب گرفته تا مجله و روزنامه و اعلامیّه و رساله احکام و غی  اثبات    و نشر
ش رگ و ریشه های  عت   و    سرطان  میکنند که فاجعه گسیی ّ و ملاها و فقها و امثالهم با چه سرعت سرسام    خوندها آمتشر

 اجتماع ایران  در کمیی از سه دهه غالب شده است.  مناسبات  انسانها و سراسر  ذهنیّت وری در تار و پود روح و آ
عت   در حوزه های علمیه و بود و همچنان هستسنجشگری    ستهآنچه در ایران بای   ، دقیقا محصولات قلمسوزی متشر

ی  کتابها و مجلات اسلامی    بررش  طبه های منیر
ُ
 مو تحصیل کردگان ایران  دقیقا  .  و است   بود و خ

ّ
و    ف و مسئول بودند ظ

دازند   به بررش و سنجشگری آثار کسان    که  هستند  در ظاهر آرانی و رتوشگری و خوشگل نمانی اسلامیّت شبانه روز    که   بیر
می توصیف ناپذیر ساعی د مقاصد خود استفاده میکردند    مشغول بودند و همچنان با بیشر  برای پیشیر

هستند و از هر امکان 
و پیوسته برای تحمیق مردم استفاده میکنند. غفلت از سنجشگری آثار و نوشته جات و مجلات و سالنامه ها و تولیدات  

، راه را بر  دند ش ؛ مخصوصا آثاری که از طرف طلبه ها و اساتید حوزه علمیه چاپ و منتشر می قلمی و روضه ای اسلامیون
ه شدن بر تمام سوراخ سنبه های    چی 

ّ
وی تمیی   و تشخیص آحاد اجتماع ایران هموار کرد؛ طوریکه نتایج    شعور و فهم و نی 

نر غفلتی به فاجعه ای مختوم شد که بیش از چهار دهه است در نابودی و تخریب و متلاشر کردن هستی و نیستی ایرانیان  
با سرعت نور به پیش میتازد و در سمت و سوی محو شدن ایران و ایرانیان از روی کره زمت   و تاری    خ بشر به مقاتلات الهی  

 خودرای است. مچنان مشغول و غرّه و ه
طرح ریزی  و  انهسنجشگری اسلامیّت بر پایه پژوهشها و تولیدات قلمی اساتید و پژوهشگران اقصاء نقاط ج  که  تا زمان  

دوام و نفوذ اقتدار آخوندها و تحمیق و فریب مردم در معنای وسیع به قوّت خودش پایدار  ؛  نوشته و منتشر میشود 
هر گاه وزنه و سمت و سوی پیکان سنجشگری اسلامیّت بر اساس رجوع به برداشتها و تفسی  و تاویلها و  ا  امّ خواهد ماند.  

 ایران و مردمش بالاخره  
ّ
 و اجرانی پیدا کرد، میتوان امیدوار بود که مُعضل حاد

تولیدات قلمی مسلمانان ایران  واقعیّت عیت 
چنانچه سنجشگری    –تلاشهای آنها    تبدیل شده است و   ن  ایرا  به موضوعات فکری و سنجشر طیف تحصیل کردگان

 د برد.       ن راه به دهکوره ای خواه  -  ! باشند البته
اقل دو زار    شخص  نگاه کنید به کتاب  57، قبل از وقوع فاجعه  جهت آگاهی از انبوه دسته جات اسلامی

ّ
مُعمّمی که حد
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یگ هستی دارند و هیچگاه در پروسه تاری    خ تحوّلات اجتماعی و کشوری    خویشباشر   ریشه های آدمی فراسوی زمان فی  
گذار.   ده اند و تاثی 

 گسیی
ی

 نیستند؛ زیرا در عمق تجربیات نر واسطه فرهنگ
   ریشه هاینابود شدن 

ی
هرگز به زمان    فرهنگ

یگ وابسته و  صلفی  
ّ
های نو به نو در چهره های نامتعارف اجتماعی رستاخ ندهنیستند؛ بلکه منبع انرژی زا و آفرین  مت در ی  
دیگرسان امکانپذیر کنند، باید بتوانند بر آغاز و   هانی عالمی نو را با انسان  شزای  هستند. کسان  که برآنند اعصار متفاوت  

تا   ه شوند  یگ و لحظه های اکنون چی   ژرفای ریشه ها  با اندیشیدن در بارهپایان زمان فی  
ی

شناخت    به کسب  ی فرهنگ
کارساز را در    دانش درخور به دست آورند و نقشر   ،امکانهای آینده  سپس  و   اجتماعی و کشوری  مُعضلات قرن به قرن

 ایفا کنند.   در اینجا و اکنون تحوّلات کشوری
امروز بسیار کمکها کرده و    بر   « اساطی  سامی»نفوذ و حضور   تا  باز  از دیر  عت    ّ به سیطره و دوام متشر ایرانیان  ذهنیّت 
پای خود را در   همچنان مدد 

ّ
یابند و به راه    باز   «اساطی  ایران    »شاهنامه و   رسان  میکنند. هر گاه ایرانیان آموختند که رد

اطی  سامی است به پدیدار شدن آنچه ایران  به  خود بروند، آنگاه آگاهبود نو که محصول گسستی  از نفوذ و سیطره اس
به آفرینش واقعیّتهانی انگیخته خواهد شد که با  میشود و    مختومذات خودش و در تجربیات بیواسطه اش بوده است،  

 چهره های نامتعارفش. از  گوهر وجودی اش اینهمان  دارند بدون هیچ اکراه و اجبار و نفرت و گریزی
نو« که محصول به معنای »تصویری    دیگرسانزایشر    »آگاهبود  تازه نیست. همچنت    به معنای »جهاننگری«  است 

دازی بدیع« از جهان نیست؛ بلکه  فهم و درک    داشتی  نیست.   و اجتماع   جدید« از دنیا  همچنت   به معنای »تصوّر و خیالیر
ه کیهان  به رسمیّت   جهان و انسانها در جامعیّت وجودی است. پذیرش و تصدیق انسان و گیتی است که انسان را در گسیی

ام   فروزه هایمیشناسد و ارج میگزارد و به   افت و   صحّه میگزارد   ستودن    خداوندی اش با احیی بدون آنکه به کرامت و سرر
امونش را فراگرفته است،   ین خدشه ای برساند. »آگاهبود نو«، انسان را با تمام آنچه که پی 

حیثیّت وجودی اش کوچکیی
ش توانمندیها و استعدادهایش کوشا میکند.   با حالتی هارمونیک در پروسه ای موسیقانی به گسیی

از هم فرو داران فقینآنچه چفت و بست قلعه گیوت  را   علیه    اهتی 
ی

ات جنگ اقسام تجهی   انواع و  میپاشاند، قطار کردن 
« است که تمام تار و پود سیستم الهی را از درون در یک   زمامداران و مُطیعان آنها نیست؛ بلکه زایش »آگاهبود ایران 

یزد   م بر هم زدن فرو ش چ . روزی که ایرانیان بفهمند و  میکند   در اجتماع باهمستان محو ناخجسته اش    و از حضور    می 



عی«   ژرف  بدانند و با آگاهی فرهیخته و استدلالی که چرا »داد« را به جای »عدالت« و »دادگاه« را به جای »محکمه سرر
« را به جای »ریا و تظاهر«  « را به جای »الله« مهر و »مهرورزی« را به جای »محبت« و »خداوند  به کار و »راستمنشر

ند؛ آنگ می مطلق  فرا رسیده است  کسان  روز سقوط  اه  مییر ت« می   ، که خود را با نر سرر
ّ
و مردم را لایق و    خوانند »قیّم مل

ی و انتخاب« نمیدانند، هرگز فرصت آن را نخواهند به دست    زمامداران نر لیاقت و فرّ،  روزی که  یعت    صالح »تصمیمگی 
ت را »تو« خطاب کنند   تا آورد  

ّ
ت را  نبه آنکه جرات کنچه رسد    ؛احدی از افراد مل

ّ
« بشمار یکپارچه    د مل  د. ن»صغی  و حقی 

 


